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با شاعران

نسخه دعانویس ها و درویش ها و ملاها	 
 در قدیم الایام، مردم اغلب برای معالجه امراض شان به دو دسته مراجعه می 

کردند. دسته اول دعانویسان و درویشان و ملاها بودند.
دعانویس ها اغلب دعایی روی تکه کاغذی نوشته و به مراجع خود دستور می 
دادند که آن را در میان دست مانند حب کرده و به مریض بدهند تا آن را ببلعد 

یا آن را در آب شسته و آن آب را به مریض بنوشانند.
درویشان نیز دعا یا دوایی به مریض ها می دادند اما دستور ملاها مفیدتر بود 
زیرا فقرا و مساکین از آن بهره مند می شدند، آن ها به اشخاص ثروتمند دستور 
می دادند که به مستمندان صدقه دهند تا حال مریض خوب شود. دسته دوم 
اطبا بودند که کم و بیــش تحصیل کرده بوده ولی عمدتــا در ایالات و ولایات 

اقامت و طبابت داشتند.]1[

 قلم فلوس	 
در گذشــته طبابت به شــیوه  ســنّتی بوده و مــداوای بیمــاران با اســتفاده از 
داروهای گیاهی صورت می گرفته اســت. دکتر »ابراهیم ســعادت«، مولف 
تاریخ پیشــرفت های پزشــکی در هفتاد ســال اخیــر، این موضــوع را چنین 
تشریح می کند: طبابت تا قبل از شروع داروهای داخلی و خارجی به صورت 
اختصاصی بر دو نوع بود. عده ای از پزشکان که طبابت قدیمی می کردند یا 
جزو پزشــکان مجاز بودند، به طورکلی از داروهای سنّتی و گیاهی استفاده 
می کردند و معمول بر آن بود که دو روز اول به بیمار جوشانده که عبارت بود 
از ترنجبین و گل بنفشه و گیاهان دارویی از این قبیل، )برحسب وضع بیمار 
و نوع بیماری( تجویز می کردند و معمولًا روز سوم فلوس، که یکی از داروهای 
معمول و مصطلح بود، برایش توصیه می کردند. دانه فلوس به صورت فلس 
روی هم قرارگرفته و در یک لوله نباتی بود کــه آن را قلم فلوس می نامیدند، 
آن را شکسته و فلس های آن را جوشانده پس از جوشــاندن مقدار زیادی در 
حدود 50 گرم معادل 10 مثقال روغن کرچک که به نام روغن چراغ معمول 

بود روی آن ریخته به بیمار می خوراندند.]2[

معالجه های ظالمانه	 
دکتر جان ویشارد که از سال 1891م./1308ق. در ایران بوده و سال ها 
در بیمارستان آمریکایی تهران خدمت کرده، به نحوه  معالجه بیماری ها در 
نقاط مختلف ایران اشاره می کند و می نویسد: »بسیاری از روش های معالجه 
شرقی ظالمانه و دردناک اســت، من فقط از معالجه کچلی که در ایران زیاد 
هم دیده می شود، سخن می گویم. با معالجاتی ساده و مختصر می توان این 
قبیل دردها را برطرف ســاخت، امّــا ایرانی ها یک نوع گچ ساخته شــده را به 
شــکل کلاهی بر ســر بیمار می مالند و منتظر می مانند تا گچ کاملًا در محل 
خود خشک و محکم شــود؛ زیرا معتقدند: وقتی پوست سر و موها چند هفته 
زیرپوشش سخت گچ بمانند، میکروب ها کشته خواهند شد. تا این جای کار 
معالجه درد و ناراحتی چندانی ندارد، امّا برداشــتن ایــن کلاه که همراه آن 
موها و گاهی پوست سر هم کنده می شود، برای بیمار یکی از دردناک ترین 

شکنجه هاست«.]3[

بیمار را در پوست گوسفند می دوختند!	 
نویسنده »سفرنامه از خراسان تا بختیاری« نیز ضمن اشاره به مباحث پزشکی 
در خراســان نوشــته اســت: »در این نواحی برای معالجه امراض به عملیات 
عجیب وغریبی می پردازنــد مثلا مریض را در توده پهنــی که در حال تخمیر 
باشــد می خوابانند یا او را لخت کرده و در پوســت گوســفندی که تازه کنده 
باشند محکم می دوزند. ســکنه این نواحی عقیده به دکتر اروپایی ندارند و 
وقتی به او مراجعه می کنند که دوا فروش دوره گرد از معالجه اطبای بومی به 
کلی مأیوس شده باشد. فقط در شهرهای بزرگ عده قلیلی از مردم روشنفکر 

به دکترهای اروپایی مراجعه می کنند.]4[«

مریض در حال احتضار 	 
ایرانیان عادت زیان آوری هم دارند و آن این است که در موقع بستری شدن 
مریض اقوام و دوستان و آشنایان به دیدن او می آیند و با هم صحبت می کنند 
و اتاق مریض را از دود قلیان و چپُق پُر می کنند و طریق معالجه را تحســین یا 

تکذیب می کنند. هرقدر حال مریض بدتر شــود جمعیت زیادتری در اتاق او 
تشکیل می شود، حتی در موقعی که مریض در حال احتضار است عده زیادی 
که شماره آن ها به 60 تا 80 نفر می رســد در اتاق او جمع می شوند و او را به 
کلی ناراحت می کننــد، در حیاط خانه هم اقلا 200 تــا300 نفر جمع می 

شوند و هیاهویی برپا می سازند.]5[

معالجه های شوکت خانم	 
عبدالمجیــد مجیدفیــاض، نویســنده کتــاب »از باغ قصــر تا قصــر آرزوها« 
در بخشــی از خاطــرات خــود بــه نحــوه  معالجــه اش به صــورت ســنّتی در 
مشهد پرداخته اســت: »شــبی در ناحیه راست شکم احســاس درد کردم. 
دردی که کم کــم وســعت گرفت و مــرا مســتأصل کــرد. دردی بود تــوأم با 
اســتفراغ های پی درپی که از شــدت بی تابی در مقابل آن مثل مــار به خود 
می پیچیدم. زنِ پدرم، شــوکت خانم کــه ادعای اطلاعات تجربی پزشــکی 
داشــت و در خانواده مــا معروف به دکتر شــوکت خانــم بود و بــرای درد هر 
دردمندی نســخه ای می داد، بدون آن که از آپاندیسیت و احتمال عفونت و 
روده زائده چیزی شنیده یا دیده باشد و بفهمد که این علایم می تواند نشانه 
آن بیماری باشــد به تصور این که دل درد من یک دل درد عــادی و احتمالًا 
ناشی از ســرما خوردگی اســت، راساً دســت به معالجه من بی دســت و پا و 
بی صاحب زد... ناشیانه آجری را در آتش به شدت داغ کرد و آن آجر داغ شده 
را در حوله ای پیچید و روی محلّ درد شکم من گذاشت. نه تنها این عمل را در 
آن شب چند بار تکرار کرد، بلکه مقداری جوش شیرین هم به حلق من ریخت 
که طبق گفته طبیب خانوادگی ما، دکتر قوام نصیــری، همه این درمان ها 

دقیقاً ضد بیماری آپاندیسیت بود«.]6[

خودمان طبیب هستیم	 
پرنس ارفع الدوله در سال 1883م./1300ق برای مترجمی کمیسیون 
تحدید حدود خراسان سفری به کلات، درگز، قوچان و بجنورد داشته است. 
وی در بخشی از خاطراتش به ویژگی های مردم خاکستر از توابع کلات نادر 
اشاره دارد:پرسیدم هر وقت شــما مریض می شــوید؛ این جا طبیب دارید؟ 
گفتند: هیچ وقت مریض ســخت نمی شــویم و خودمان هم طبیب هســتیم 
هر وقت یکی از ما سرما می خورد یا شــکم درد دارد، درد او را با دوغ معالجه 
می کنیم. وقتِ شــکم درد، مریض را می گذاریم توی پلاس و چهار گوشه او 
را به درخت می بندیم، می شود مثل گهواره و به مریض هر قدر ممکن است 
دوغ می دهیم و گهــواره را به تندی می جنبانیم؛ این قدر اســتفراغ می کند 
که هر چه در معده دارد، خارج می شــود، اما درباره سرماخوردگی؛ هرکس 
قولنج یا زکام می شود او را می اندازیم توی رختخواب و دو نفر از جوان های 
پُر قوت باید به نوبه آن قدر مالشــش بدهند که عرق کند و وقتی که عرق کرد 
روی او چند تا لحاف می اندازیم تا خوابش ببرد و همین که از خواب بیدار شد 
ناخوشــی اش تمام می شــود. گفتم ســالی چند نفر از جمعیت این جا وفات 
می کننــد؟ گفت: امســال دو نفر فقط مرده انــد، آن ها هــم از همین کوه که 
می بینید پرت شده و مرده اند. بعد از این اطلاعات با میزبان خداحافظی و به 

قوچان مراجعت کردم و گزارشات را به دوستان گفتم.«]7[
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                          یادداشت         

ارسلان قاسمی

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران

حمایت از بخش کشاورزی 
زیربنای توسعه اقتصادی و حفظ 

امنیت غذایی
بخش کشاورزی در بیشتر کشــورها از مهم ترین بخش 
های اقتصــادی تامین کننــده اشــتغال، امنیت غذایی 
و نیازهــای ارزی اســت. چنــان که مــی تــوان از بخش 
کشــاورزی به عنوان محور رشد و توســعه اقتصادی نام 
برد. درجه کاربری نســبتا بــالای بخش کشــاورزی در 
مقایســه با دیگــر بخش هــای اقتصادی همچــون توان 
اشتغال زایی، امکان کسب درآمد ارزی، کاهش واردات 
محصولات کشــاورزی از طریق افزایش تولید داخلی، 
راهبردی بــودن برخــی محصولات این بخــش، فراهم 
آوری بخشی از نیاز بخش های صنعت و خدمات از جمله 
دلایل اهمیت بخش کشــاورزی در اقتصاد ملی است. 
بر همین اساس کشــورهای مختلف با توجه به ظرفیت 
این حوزه و نقــش آن در تولید، اشــتغال و ایجاد امنیت 
غذایی،کوشــیده اند تــا از آن حمایت به عمــل آوردند و 
برای ایــن منظــور راهکارهــا و ظرفیت هــای متعددی 

تعریف کرده اند.
از  حمایــت  سیاســت  اعمــال  از  هــدف  واقــع  در 
تولیدکننــدگان بخــش کشــاورزی باید کاهــش هزینه 
هــای تولید، کاهــش ریســک و افزایش کیفیــت و بهره 

وری باشد.
علاوه بر این هرگاه بحــث صادرات غیرنفتی مطرح می 
شــود، صادرات محصــولات کشــاورزی به عنــوان یک 
ظرفیت مهم در ایــن عرصه مورد تاکید قــرار می گیرد، 
زیرا طی سه دهه گذشــته صادرات بخش کشاورزی به 
طور متوسط بیش از هفتاد درصد کل صادرات غیرنفتی 
را شامل می شده و نوسانات صادرات غیرنفتی متاثر از 
تغییر و تحولات مربوط به صادرات محصولات کشاورزی 
بوده است. حال به رغم آن که براساس آمارها، صادرات 
این محصــولات طی چهــار ماه ابتــدای امســال، روند 
صعودی داشــته اما این امر بدین معنا نیســت که اتفاق 
ویژه ای در عرصه صــادرات محصولات کشــاورزی رخ 
داده است، چرا که این نرخ رشد به دلیل نوسانات ناشی 

از نرخ ارز بوده است.
باید این تاکید کارشناســان را یادآوری کنیم که توسعه 
کشــاورزی به عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی، در 
مراحل اولیه توســعه اســت و در مراحل بعدی رشد نیز 
این بخش نقش های عمده ای چون درآمد زایی، ایجاد 
اشتغال و تامین امنیت غذایی را ایفا می کند. همچنین 
نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این اســت که بخش 
کشاورزی معمولا با هر بخش دیگری به صورت رقابتی 
عمــل نمی کند، بلکــه رشــد آن، می تواند مکمل رشــد 

بخش های دیگر باشد.
به رغــم تمامی تفاســیر فوق نبایــد از یاد بــرد که بخش 
کشاورزی با چالش ها و تنگناهای درونی زیادی مواجه 
اســت که از جمله آن ها می توان به نبود شــفافیت لازم 
در برنامه های موجود، وجود مشــکلات مالی و کمبود 
ســرمایه، ســطح پایین انگیزه در میــان تولیدکنندگان  
چالش های زیســت محیطــی و کمبود منابــع آبی و... 
اشاره کرد. متاســفانه تنگناهای مذکور طی سال های 
متمادی تداوم یافته اند. این تنگناها شرایط پیچیده ای 
را موجب شده و شکوفایی کشاورزی با تکیه بر نیروهای 
درونی بخش را دشوار کرده است. به صراحت می توان 
گفت که کمبود آب، خرده مالکی، سطح کم اراضی زیر 
کشــت در کنار فقر نســبی موجود در مناطــق محروم و 

روستایی تنها بخشی از این تنگناها هستند.
حال از آن جا که کشاورزان به دلیل فقر اقتصادی قادر به 
سرمایه گذاری های زیربنایی و عمده در حوزه کشاورزی 
نیســتند؛ کشــاورزی برای ادامه حیات خود بیشــتر از 
بخش های دیگر محتاج به حمایت های زیربنایی توسط 
دولت و بخش خصوصی است. متاسفانه به رغم  تمامی 
تلاش های دولت، هنوز این بخش با مشــکلات زیادی 
مواجه است که نشان می دهد حمایت ها و هدایت های 
دولت نتوانسته آن گونه که شایسته این بخش بوده، موثر 
واقع شود و از این رو باید دولت حمایت بیشتری از بخش 

کشاورزی به عمل آورد.
در حقیقت بــا توجه بــه وضعیت سیاســی و تحریم های 
جدیــد یــک جانبه علیــه کشــورمان بایــد بحــث تامین 
امنیت غذایی در چارچوب حمایت از تولید محصولات 
کشــاورزی داخلــی و بــا حساســیت و دقــت بیشــتری 
پیگیری شــود. علاوه بر این بــا توجه به فشــارهای بین 
المللی نیاز است تا به دنبال شناسایی بازارهای جدید 
باشــیم تا بتوانیم روند صعودی صادرات را حفظ کنیم. 
با این حال مــی توان به صراحت اعلام کــرد که همواره 
محصولات غذایی به طور مستقیم تحت الشعاع تحریم 
های خارجی نبوده بلکه این حوزه از تحریم های بانکی و 
حمل و نقل اثر سوء پذیرفته است. با این حال دولت باید 
سیاست هایی همچون یارانه تولیدی و خرید تضمینی 
را به منظور حمایــت از تولیدکنندگان داخلی در بخش 
کشــاورزی با هدف رشــد تولید داخلی و کاهش هزینه 
هــای تولید و افزایــش صــادرات اعمال کنــد. از این رو 
باید نقش دولت، اتاق های تعــاون و بازرگانی در زمینه 
حل مســائل بخش کشــاورزی پررنــگ تر شــود. تاکید 
دیگر در ایــن بخش، تعریف مشــوق های لازم از ســوی 
دولت به منظور حمایت از بخش خصوصی اســت؛ چرا 
که ســرمایه گذاری باعث کاهش ریسک و نبود قطعیت 
درآمدی و تشویق کشاورزان در زمینه تولید بیشتر و بهتر 

محصولات و افزایش حاشیه امنیت غذایی می شود.
در جمع بندی ایــن بحث باید گفــت، از آن جا که تامین 
غذای مورد نیاز مردم و امنیت غذایــی از وظایف عمده 
و مهم دولت است، رشد و توســعه بخش کشاورزی باید 
بیش از پیش مدنظر مقامات مسئول و متولیان امر قرار 
گیرد تا حمایت های خود را از بخش کشــاورزی توسعه 
دهند و زمینــه ایجاد اشــتغال و امنیت غذایــی را از این 

مسیر فراهم آورند.

حکمت روز

امام علی )ع(

به کسی که تو را امین قرار داده اســت خیانت مکن هر چند او به تو خیانت کرده باشد و راز او را فاش مساز اگر 
چه او راز تو را فاش ساخته باشد.
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مناجات

خواجه عبدا... انصاری

الهی!
گاه گریَم که در اختیار دیوم از بس تاریکی بینم

باز ناگاه نوری تابد که جمله بشریت در جنب آن ناپدید بود
 خدایا!

گاه از تو می گفتم و گاه از تو می نیوشیدم
میان جرم خود و لطف تو می اندیشیدم ، کشیدم آن چه کشیدم

همه نوش گشت چون آوای تو شنیدم

باز  همیشــه راه پیشرفت برای شما 
از  خیلی  دارید.  رشد  جای  و  است 
آدم هــا زندگی شان را به حسادت و 
سرخوردگی می گذرانند و از ایــن کــه 
دیگران به موفقیت هایی دست یافته اند 
ناراضی هســتند. فکر میکنند زندگی 
یک پیتزای پپرونی است و هرگاه کسی 
موفق می شود، یک تکه آن کم شده و 
سهمی برای آنان نمی ماند. نکته ای که 
به آن توجه نمی کنند این است که پیتزا 

تنها یکی از غذاهای موجود در بوفه آزاد است. باز هم پیتزاهای دیگری در 
ظرف خواهند گذاشت. وقت و نیروی تان را بی خودی هدر ندهید که چرا 

دیگری قبل از شما آمد و آن تکه را زودتر برد. سهم شما در تنور است...!
فیروزه جزایری / خندیدن بدون لهجه

پیروز )امیر جدیدی (: وقتی که رخ تنها می شه و دیگه هیچ مهره ای نیست 
که کمکش کنــه، وقتی که همــه امیدش رو بــرای پیروزی از دســت داده 

و خســته شــده، آخرین راه حل 
رو انتخاب می کنــه؛ خودش رو 
نابود می کنــه تا بازی مســاوی 
بشه ... آن قدر از یه خونه به خونه 
دیگه میره تــا بالاخره تو یه خونه 
بهش تیر خلاص بزنــن ... توی 
شــطرنج به ایــن وضعیت میگن 
»رخ فداکار« ... یه اسم دیگه ای 
هم داره که من اون اسمو بیشتر 

دوست دارم...
» رخ دیوانــه « - کارگــردان: 

ابوالحسن داودی
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 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

روایت هایی جالب از معالجه های عجیب در خراسان قدیم

از گوسفندپیچ کردن بیمار تا گچ گرفتن کچل ها!

اقدامات درمانی پزشکان بر این اساس پایه گذاشته شــده که تا حد ممکن به بدن بیمار آسیبی وارد نیاید. اما همیشه اوضاع تاریخ از این 
قرار نبوده و روش های درمانی عجیبی در گذر زمان برای درمان بیماران اعمال می شده که امروز از شنیدن آن ها، متعجب و بعضا مشمئز 
می شــویم. از ســوراخ کردن جمجمه با مته بگیرید تا درمان به مدد عقرب و مار. در برخــی از مناطق ایران قدیم هم بنــا به گزارش منابع 
تاریخی، مردم برای معالجه خود به روش های عجیبی متوسل می شدند. از آن جایی که اغلب مراکز پزشکی و طبیبان در شهرها متمرکز 
بودند. بنابراین، در نواحی صعب العبور و دور از مراکز شهری، معالجه ها براساس تجربه و گاهی همراه با خرافات و غیر طبیعی جلوه می 
کرد. گزارش های قابل توجهی توسط سیاحان و دیگر نویسندگان راجع به معالجه در خراسان قدیم ثبت شده که در این نوشتار به گوشه 

ای از آن ها پرداخته می شود.

تصویری از یک مردی بیمار.   عکس از مرکز اسناد آستان قدس رضوی

احمــد منصــوب، هنرمنــد نقاشــی کــه او را با 
پرتره های شــهدایش بــر در و دیوار شــهرمان 
می شناسیم در تازه ترین پست اینستاگرامی 
خود، عکسی از آخرین اثرش را که یک نقاشی 
حرم- بارگاهی است؛ منتشر کرد و نوشت:»ای 
نقاشی هایَم قسمت مو رفت ! البته هنوز خیلی 
کار درِه تا تموم بــره. برِ یِ زیارت مجــازی، برِ یِ 
ســوغات زیارت، برِ یِ یادگار زیارت و- شاید - 

احیای عکاسی حرم بارگاه!«

رضا رفیــع، طنزپــرداز و مجری خراســانی در اینســتاگرامش 
یادداشتی در باب احوالات جامعه منتشر کرد. او در بخشی از 
متن این یادداشت نوشته است: »ســال ها پیش داشتم تلفنی 
با هنرمند هم ولایتی ام استاد رضا کیانیان صحبت می کردم، 
پرسید حالتون چطوره؟... گفتم: نسبت به فردا بهترم! از این 
پاســخ من به فکر فرو رفت و گفت: چه جواب جالبــی!..... این 
روزها مــی خواهم دوباره بهــش زنگ بزنم و اگر پرســید حالت 
چطوره؟.... بگویم: نسبت به یک ساعت دیگه بهترم! و این گویا 
از مشخصات و مختصات مشــرق زمین و به ویژه کشور ما ایران 
اســت که چنان ناخواســته در مشــکلات و معضلات اقتصادی 
و اجتماعی، دســت و پا می زنیم )و البته آقــای ظریف فرمودند 
خواست خودمان بوده است!( که به جای لبخند زدن به آینده، 

بالاجبار هی برمی گردیم به گذشته لبخند می زنیم...«

عکسی زیبا از طبیعت ارتکند

حکیمی را پرسیدند از سخاوت و شجاعت کدام بهتر است؟ گفت آن که را سخاوت است به شجاعت حاجت نیست.
نماند حاتم طایی ولیک تا به ابد / بماند نام بلندش به نیکویی مشهور
زکات مال به در کن که فضله رز را /چو باغبان بزند بیشتر دهد انگور

نبشته  است بر گور بهرام گور / که دست کَرَم به که بازوی زور
گلستان سعدی

حکایت

کیوان ساکت، اســتاد برجسته موسیقی در صفحه 
شخصی خود یاد اســتاد »فرهنگ شریف« نوازنده 
صاحب سبک تار را که 17شــهریور 95 درگذشته 

است، یک بار دیگر گرامی داشت.


